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زیر درختان زیتون

در یازدهمین لایو «آهنگ» خانه هنرمندان 
ایران مطرح شد:

آثار مجید وفادار همچنان
محبوبیت دارد

علیرضــا امینی پژوهشــگر و آهنگ ســاز در لایو  �
خانــه هنرمندان ایران با موضوع بررســی بازخوانی 
آثار مجیــد وفادار بیان کرد: «مثلث آهنگ، شــعر و 
خواننده در شــکل گیری یک قطعه موسیقی خوب 
متساوی الســاقین اســت و قاعده و بار اصلی آن را 

آهنگ ساز به دوش می کشد».
به گزارش روابط عمومــی خانه هنرمندان ایران، 
یازدهمین برنامه «آهنگ» با بررســی بازخوانی آثار 
مجید وفادار در گفت وگو با علیرضا امینی آهنگ ساز 
و پژوهشــگر موســیقی و پوران وفــادار خواننده و 
برادرزاده مجید وفادار با اجرا و کارشناسی سما بابایی 
در صفحه اینســتاگرام خانه هنرمنــدان ایران برگزار 
شــد. علیرضا امینی در ابتدای ایــن لایو در توضیح 
کنســرت «نغمه های تهران» بیان کرد: «این طرح را 
سال گذشته به برج میلاد ارائه دادم. من مجموعه ای 
از آثار استاد مجید وفادار را به همراه دو اثر از خودم و 
یک اثر از دکتر محمد سریر جمع آوری کردم و سه ماه 
فعالیت فشرده و شش ماه پیش تولید و مراحل ضبط 
را پشــت سر گذاشتیم و قرار شد در تهرانی با شرایط 
آب و هوایــی بهتر با مدیریت مجموعه برج میلاد این 
کنسرت ها برگزار شــود. قرار بود این کار با همراهی 
دکتر نوربخش در خانه موســیقی ایران انجام شود 
که فعلا به تعویق افتاده اســت. هنرمندان موسیقی 
از شــرایط فعلی موجود خسته شــده اند. سی و چند 
هنرمنــد حاضر در این کنســرت، عاشــقانه برای آن 
تمرین کردند. امیدواریم اجرای «نغمه های تهران» را 
در تهرانی باشکوه شاهد باشیم که همه مردم آن در 

آسایش و رفاه هستند».
سما بابایی در ادامه پرسید که چرا بعد از سال ها 
از خلق آثار شایسته و وزین مجید وفادار هنوز آثار این 
هنرمند برجسته، تازگی و محبوبیت دارد؟ و امینی در 
پاســخ گفت: «در دوره ای از تاریخ موسیقی، صنعت 
صفحه در جامعه رواج داشت. بین سال های ۱۲۷۰ 
تــا ۱۲۹۰ این تنها مدیا بود و در آن دوران موســیقی 
متعلــق به گــروه خاصی بــود که نــوع خاصی از 
موسیقی را می شــنیدند. کمپانی هایی که در لاله زار 
تهران نمایندگــی راه انداختند بنابر امکانات موجود 
اســتودیو، گرامافــون و صفحه مادر و بــه دنبالش 
تکثیــر آن را در پیش گرفتند و دونوازی یا گروه نوازی 
محدود را اجرا می کردند. در سال های ۱۲۸۰ تا ۱۳۰۰ 
هنرمندانی در موسیقی ایران بروز و ظهور یافتند که 
بعدها تبدیل به خالقان آثاری فاخر شــدند و زمینه 
فکری شــان بزرگ تر از امکانــات کمپانی های ضبط 
صفحه بود. موسیقی شــهری را درک کرده بودند و 
پیش بینی از ســلیقه مخاطبــان دهه های بعد خود 
داشتند و موسیقی هایی خلق کردند که نماینده آنها 
اســتاد مجید وفادار بود. وقتی او «شــب جدایی» را 
در ســال های ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ ضبــط می کند، در واقع 
نگاه ارکسترال در شــرایطی دارد که تنها تارنوازی یا 
ســنتورنوازی و نهایتا گروه نوازی محدود توســط آن 
کمپانی ها در صنعت موســیقی ایران مرسوم است. 
در واقع او نیاز و ذائقه موســیقی در دهه های بعدی 
ایــران را درک می کنــد و مطابق با آن آهنگ ســازی 
می کند. وی ادامه داد: مجید وفادار از دوران صفحه 
به رادیو تفکر باروری داشــته اســت که بالغ بر پنج 
ارکستر را در رادیو تربیت و مدیریت می کرده است و 
آثارش هم در آن دوران و هم ســال ها بعد شاخص 
اســت. مگر می شود کســی امروز «منتظرت بودم» 
را نخواند؟ و چرا هنوز مخاطبان موســیقی ســراغ 
«گلنار» و «زهره» و «منتظرت بودم» برای لحظه های 
عاشــقانه می روند. معتقدم این آثار تا قرن ها جایگاه 
خود را از دست نخواهند داد و خوانندگان قدیمی و 
جوان هنوز هم برای به شهرت رسیدن به سراغ آثار 

استاد مجید وفادار می روند.
در ادامه پوران وفادار خواننده و برادرزاده مجید 
وفادار درباره علت ماندگاری آثار وی به ســما بابایی 
گفت: اســتاد وفــادار قطعات را با تمــام وجود و از 
دل می ســاختند. گویی این آثار به او الهام می شــد 
و علیرغــم اینکه در دوره خود نیــز مورد توجه قرار 
می گرفت انگار صد ســال هم از زمــان خود جلوتر 
بود. عشق و علاقه او به هنر و موسیقی بی نظیر بود. 
گفته شده وقتی او برای اولین بار یک پیانو را می بیند 
بعد از مدتی پدر و مــادرش می بینند پایه پیانو را در 
آغــوش گرفته و خوابش برده اســت. من با عمویم 
همکاری کرده ام و او آهنگ هایش را همیشــه روی 
صدای خوانندگان تنظیم می کرد و قطعات مختص 

خود آنها می ساخت.
ســما بابایی در ادامه از پوران وفادار پرسید که 
چقدر آثار مجید وفادار ناشــی از جامعه شناســی 
فرهنگی و شناخت او برگرفته از نیازهای مردم بود 
و وفادار در پاسخ به این سؤال بیان کرد: برای مجید 
وفادار مقبول افتادن آثارش نزد مردم بسیار اهمیت 
داشــت. وقتی در رادیو مشــغول به کار بودیم در 
باکس های رادیو نامه هایی از مردم می رســید که 
اســتاد همیشــه به من می گفت برو نامه هایت را 
چــک کن و چنــد روز بعد از من خواســت که به 
همــه آنها جواب بدهم و گفــت ما همه چیز را از 
مردم داریــم و وقتی آنها وقت می گذارند و برایت 
نامه می نویســند، باید به آنها پاســخ شایســته ای 
بدهی. عمو و پدرم هــر دو کارمند دولت بودند و 
با مردم ارتباط داشــتند. مشکلات و مسائل آنها و 
خواسته هایشان را از موسیقی می دانستند و طبق 

آن می ساختند و می نواختند.

ادامه از صفحه 6

روایت زمستان
 در لفافه بهاری که نیامد

در چارچوب قاب های شــلوغ و پر تب و تاب 
صمدزادگان، پر است از چنین کلمات و جملات 
و متن هایی که هرکدام گویی یک دوران تاریخی 
یا یک فصل از تحولات اجتماعی این ســرزمین 
را در خــود جای داده و بــرای مخاطب روایت 
می کند. صمدزادگان نقاش تأثیرگرفته از غرب، 
ولــی کاملا روایتگر داســتان شــخصی و متنی 
جغرافیای خود اســت که تصاویر حکم کلمات 
را برای او دارند و تحولات اجتماعی و سیاســی 
روز آثار او را می سازند. او زبانش مدرن، معاصر 
و درونی است که هر مخاطب ایرانی را می تواند 

به قصه ای و روایتی و تاریخی ارجاع دهد.
مدرن می گویم زیرا که هنــر غیرمدرن برای 
امــروز و جامعه هــر دو آن قدر اعتبــاری قائل 

نیست.
اگــر هنــر مــدرن از ابتــدا قرار بــود حرف 
به روزتری برای گفتن داشــته باشد و اگر یکی از 
مهم ترین ویژگی های هنر مدرن به قول نوربرت 
اجتماعی  به حوزه هــای  لینتُن، سرک کشــیدن 
و فرهنگی اســت و اگر خاصیــت مدرنیته، در 
هم  آمیخته شــدن هنرهای مختلف و از تلفیق 
و کثــرت بــه وحــدت و حــرف دیگر رســیدن 
اســت، صمدزادگان را بایــد مدرن ترین هنرمند 

هم روزگارمان بدانیم.
اگــر ســیدجواد طباطبایی، فیلســوف بزرگ 
ایرانی، از یک ایران شــهر، یــک اتوپیای حقیقی 
حــرف می زنــد کــه روزی باید رخ دهــد و در 
جست وجو و تلاش برای دستیابی به آن است، 
صمــدزادگان در نقاشــی از آن مقــام شــامخ 
فیلســوفی پایین آمده و از منظــر واقعیت دارد 
به ایرا ن شهر امروز نگاه می کند و با زبان تصویر 
می گوید ایــن اتوپیا، این بهار، هرگز نخواهد آمد 
و آنچه ما با آن روبه رو هستیم، زمستان است و 
به نوعی آب پاکی را با زبان تصویر روی کلماتی 

از جنس ایران شهر خواهان می ریزد.
نمایشگاه «به  ســوی آرمان شهر، فصل دوم: 
بهاری که نیامــد» حکایت یا بهتر بگویم روایت 
یک زمســتان طولانی و شاید هرگز به بهار ختم 
ناشده است. نمایشــگاه اخیر او گویی گزارشی 
صادقانه و بی دســتبرد به قرن از ســر گذشــته 
و معاصــر ماســت که روایت های ســرد و تلخ 
و ناگوار زمســتانی در لفافــه ای از رنگ و لعابی 
بهارانه پیچیده شــده اســت. هرچند در تمامی 
اپیزودهــا نمی تــوان از بــارش بــرف بی امان 
چشم پوشــی کرد، کاری که صمــدزادگان هم 

به درستی از آن چشم پوشی نکرده است.
آندره برتون درباره مارک شاگال، نقاش روس 
گفته بود: «انفجار غنایی تمام و کمال او به سال 
۱۹۱۱ بازمی گردد. از آن زمان و صرفا در کار شاگال 
بود که استعاره به  گونه موفقیت آمیزی به نقاشی 
مدرن راه یافت». شــاید این جمله را در نقاشی 
امروز ایران بتوان درباره آثار تازه صمدزادگان نیز 
گفت. آثار او مانند متن های تاریخی، ادبی و غنایی 
پــر از ارجاعات متنــی و خوانش های متفاوت و 
متکثر اســت که مانند واقعیت جامعه ما، ما را 
به هدف و نتیجه واحدی نیز نمی رســاند. روایت 
از جایی شروع می شود و از آبشخورهای مختلف 
تغذیه می کند و در نهایــت در نهر های درهم و 
نامفهومی جاری می شود. پیام روشن آثار او شاید 
همین باشد. روایتی بی دســتبرد و واقعی از یک 

جامعه دست خورده و بی حقیقت امروز.

دریچه

جنگ، مستندسازی و غیرنظامیان 
به روایت جیمز لانگلی

«مستندسازی  � مســترکلاس  تصویری  نســخه 
با جیمــز لانگلی» که در چهاردهمین جشــنواره 

«سینماحقیقت» برگزار شده بود، منتشر شد.
جیمــز لانگلــی در ایــن مســترکلاس شــیوه 
مستندسازی خود را توضیح می دهد؛ اینکه چطور 
موضــوع انتخاب می کند، فیلم نامه می نویســد و 
چرا ترجیح می دهد در میــان جنگ ها و منازعات 
تصویری واقعی از مــردم و قربانیان این رویدادها 

ارائه دهد.
ســال  متولــد  مستندســاز  لانگلــی  جیمــز 
۱۹۷۲ در یوجیــن آمریکاســت. تمرکــز ویژه او در 
به تصویرکشــیدن زندگی غیرنظامیان مســتقر در 
مناطق سیاسی مانند روسیه، غزه، عراق، پاکستان 
و افغانســتان بوده اســت. لانگلی دو بــار نامزد 
دریافت جایزه اسکار شــده و جوایز بی شماری از 

جشنواره های معتبر دریافت کرده است.

حمید فرید: غالب اصوات موســیقایی در مشرق زمین 
همواره ماهیتی آیینی داشــته و به بیان اندیشه والا در 
قالب اصوات می پرداختــه، از این رو برای دعا و نیایش 
و نزدیک شــدن به خداونــد به کار می رفته اســت. در 
ایران زمین که حقیقت موســیقی همــواره در خدمت 
دیــن و مذهب بوده، در نهایت کمــال خود به وجهی 
از عرفان می رســد و فارغ از نگرش مدعیان آن اســت 
و اما عرفان به معنی راه و روشــی اســت که شناخت 
خــدا و انس با او را بهتر از هر راه دیگر توصیف می کند 
و از دیرباز مورد توجــه ایرانیان حقیقت جو بوده و این 
امتزاج موســیقی و عرفان در اشعار عرفانی و قطعات 
ماندگار همواره هویداســت، هرچند ایــن امر در حوزه 
موســیقی به دلیل انتزاعی بودن و قابل دیدن نبودنش 
نسبت به سایر هنرها، بســیار دشوارتر است. موسیقی 
عرفانــی، حاصل آمیختگــی ادبیات عرفانــی با عالم 
موســیقی است و تداعی احساسات عرفانی نیز هست. 
در این کاربرد موســیقی در مبحث عرفانی، «ســماع» 
نمودی تمام عیار می یابد. قدیمی ترین نمونه ثبت شده 
رابطه معنویت با موســیقی در تاریخ باســتان، مربوط 
به پیروان فیثاغورث بــوده که دارای گرایش های دینی 
و تمایــلات مرتاضی بودند و در کنار تمرین ســکوت و 
مطالعه ریاضی، به تأثیر موسیقی در جهت مراقبت از 
نفس نیز اهمیت شایانی می دادند. در ایران به درستی 
آشکار نیست که تشــکیل مجالس سماع از چه زمانی 

آغاز شد، با این حال می دانیم که سماع سابقه مذهبی 
غیراسلامی داشته و در زمان های دور در پرستشگاه های 
مذهبی به کار می رفته  اســت. در برخــی منابع آمده 
است که اولین نمونه رسمی موسیقی عرفانی در قالب 
ســماع در عالم اسلام در قالب حلقه مجالس عرفانی 
مربوط به قرن ســوم هجری و مربوط به زمانی اســت 
که ذوالنون مصــری (از بزرگان صوفیه مصر) از زندان 
متوکل آزاد شــد. و اما «سماع» نوعی از رقص صوفیه 
شامل چرخش بدن همراه با حالت خلسه برای اهداف 
معنوی است. سماع پیشینه کهن تاریخی داشته و پس 
از اسلام موافقان و مخالفانی نیز در دین پیدا کرد. سماع 
را به حرکت درآمدن گروه شیفتگان تحت تأثیر آواز دف 
و نی و شــعرهای آهنگین نیز گویند. سماع در لغت به 
معنی شنیدن، شنوایی و آوای گوش نواز است. سماع در 
اصطلاح صوفیه گوش دل فرا دادن به اشعار و الحان و 
نغمه ها و آهنگ های موزون در حال جذبه و بی خودی 
اســت. ســماع را دعوت حق خواننــد و حقیقتش را 
بیداری دل و توجهش را به سوی حق انگارند. از سویی 
«سماء» واژه ای است اوستایی به معنای آسمان و گویند 
که صوفیان چون هنگام وجد روی به آســمان کنند و 
گنج معنی از آن گیرند و در کتاب سماع صوفیان آورده 
شده اســت اولین کسی که سماء کرد خسرو کیانی بود 
که از خداوند معنی رازی را می جست چنین پنج هفته 
خروشــان به پای همی بود. عشــق؛ ذرات جهان را در 

ســماع آورده/ چون سپند، افســردگان را کارفرما آتش 
است (صائب تبریزی). ابوسعید ابوالخیر نیز می فرماید 
صوفی به ســماع دست از آن افشــاند/ تا آتش دل به 
حیلتی بنشــاند. مولانا جلال الدین بلخــی را باید یکی 
از افرادی دانســت که توجه روزافزونش به ســماع در 
جاودانه شدن این آیین در میان درویشان به ویژه مولویه 
بی تأثیر نبوده است. شیفتگی مولانا به سماع آن چنان 
بود که پس از کشته شــدن شمس نیز مراسم سماع را 
به جای آورد. مولانا برای ســماع اهمیت ترتیبی قابل 
ملاحظــه ای قائل بــود و آن را در طریقت از اســباب 
دستیابی به کمال می دانســت و در ابیات بسیاری، این 
حالــت رقص را به عنوان امری که حاصل وجد صوفی 
است اجتناب ناپذیر می شمرد و تأثیر وجد در ایجاد این 
حال را مثل هــوای بهار در پرورش گیاه می دانســت. 
در تحلیل ســماع باید گفت که هر حرکتی اشــارتی و 
نکته ای دارد؛ چرخ زدن، اشــاره بــه «توحید» که مقام 
عارفان است، جهیدن و پاکوفتن، اشارت به اینکه سالک 
نفس خود را مسخره کرده و دست افشاندن اشارت به 
شــادی حصول شــرف وصال و پیروزی بر سپاه نفس 
اماره است. در سماع مولانا؛ دستی که به سوی آسمان 
اســت نماد دریافت فیض مبدأ هســتی و دستی که به 
سوی زمین است نماد بخشش به کل موجودات است 
و انسان در این میانه به عنوان واسطه مطرح است. در 
موسیقی ایران نی، تنبور و دف را ساز سماع می دانند و 

سماع درویشان را با ساز نی معرفی می کنند. چون نی 
را ننوازند نوایی ندارد و نی نیز با هر لبی دمســاز نیست 
(با لب دمساز خود گر جفتمی/همچو نی من گفتنی ها 
گفتمی)، اصولا ســماع و حالات مخصــوص به آن را 
نمی توان در ساز و گوشه ای در موسیقی محدود کرد که 
چه بسیار قطعاتی که در موسیقی ایرانی ساخته شده 
اســت و با شرایط توضیحی سماع برابری می کند و هر 
کدام در گوشه ای و دستگاهی متفاوت است. از طرفی 
از آنجایی که مولانا با موســیقی زمانه اش آشــنا بوده؛ 
می توان در بسیاری از اشعارش استفاده از این گوشه ها 
را دید؛ «در پرده حجاز (گوشه ای در ابوعطا از متعلقات 
دســتگاه شــور) بگو خوش ترانه ای» و «از پرده عراق 
(نام مقامی در موســیقی قدیم ایران و نام گوشــه ای 
در دستگاه ماهور) به عشــاق (نام مقام و گوشه ای در 
دســتگاه های نوا، همایون) تحفه بر/ چون راســت (از 
پرده های دوازده گانه موســیقی ایران و نام گوشه ای) و 
بوسلیک (نام گوشه ای در دستگاه شور) خوش الحانم 
آرزوست». در برخی از قطعات موسیقی کلاسیک نیز با 
حالات سماع قطعات جاودانه ای ساخته شده است که 
می توان به قطعه «رقص ســماع» در آلبوم «نینوا» در 
دســتگاه «نوا» اثر حسین علیزاده و قطعه «سماع آوا» 
در دستگاه «شــور» برگرفته از شعر مولانا «یک دست 
جام باده و یک دست زلف یار» در آلبوم «مژده بهار» اثر 

زنده یاد پرویز مشکاتیان اشاره کرد.

مســعود کیمیایی حالا دیگر ۸۰ ســاله شــده اســت. بیشتر از 
نیم قرن در ســینمای ایران کار کرده، نوشــته و سروده است و من 
بلنــدای کارنامه او را می نگرم. او از کودکی برایم به خط درشــت 
جدا از دیگران ایســتاده بود و هرچه روزها و سال ها گذشت، برایم 
ماندنی تر شد و آخر ماندنی ترین شد. حالا دیگر با او دوست شده ام. 
به دیدنش می روم، هم صحبتش می شــوم و هیچ گاه در گفتن از 
او بی ســخن نمانده ام؛ حتی اگر در دیدارش دلم بخواهد بی  هیچ 
حرفی فقط گوشــش دهم و فقط او بگوید. مانند هر سال در روز 
میلادش قلم به دست گرفته ام تا حرمت قلبی ام را با نوشتن ابراز 
کرده باشــم و چه نوشــتنی خوش تر از بازخوانی سال های رفته؟ 
می خواهم نیم قرن و اندی سال به عقب برگردم. روایتِ به این در 
و آن در زدن برای جســتن راهی به چیزی. به ســال های رفته، از 
خوشی ها و روزها. نیمه نخست دهه ۴۰، کیمیایی در کنار احمدرضا 
احمــدی و محمدعلــی ســپانلو و مهرداد صمدی و اســماعیل 
نوری عــلا و بهرام بیضایی و بهمن محصــص و نادر ابراهیمی در 
انتشــارات طرفه همکار بود، دو جُنگ و چند کتاب از اکبر رادی و 
احمدرضا احمدی و سیروس آتابای و چند جلد دیگر، حاصل آن 
دوران شــد. آن ســال ها در به در، پی فیلم ساختن بود. آگهی حتی 
چــاپ کرده بودند با فرامرز قریبیان و اســفندیار منفردزاده در یک 
مجله ســینمایی که فیلمی به نام زخمی ها می خواهند بسازند؛ 
ولی هیچ سرمایه گذاری پیدا نشده بود. سال های سیطره سایه تیره 
سینمایی نه چندان مطلوب که نه فیلم بود و نه فارسی. خاچیکیان 
شبیه دیگران نبود، بوی ســینمای آمریکا می داد و کیمیایی مدام 
اطراف او می چرخید. دو ســناریو نوشــت برای خاچیکیان، که او 
نخواست و نشــد. آن ســال خاچیکیان فیلم «خداحافظ تهران» 
را می ساخت. کیمیایی با ســماجت به پشت صحنه آن فیلم راه 
پیــدا کرده بود و از پس مداخله ای در کار خاچیکیان، دســتیارش 
شــده بود و به یُمن رفاقت با برادران اخوان پیشنهاد داده بود که 
فیلمی بسازد. سینما را جایی نخوانده بود و اخوان برای آنکه بداند 
کیمیایی چند مرده حلاج است، خواست که کیمیایی ۱۰ دقیقه از 
داستانش را فیلم کند. فیلم با گفتار و موسیقی و میکس و مونتاژ 
یک هفته ای ساخته شد: «مستوره». آن دوران فریدون رهنما تازه 
از فرنگ برگشته بود و گروهی تئاتری داشت با احمدرضا احمدی 
و کاوه مخبری و مینو فرجاد. قرار بود ســیاوشِ فیلم «سیاوش در 
تخت جمشید» را هم او بازی کند. کیمیایی مستوره را با احمدرضا 
احمــدی و فرامــرز قریبیــان و اکبر معززی ســاخت. اســفندیار 
منفردزاده نیز موسیقی اش را ساخته بود. اسماعیل دین محمدی 
فیلم برداری کرده بود و منوچهر اســماعیلی نیز دوبله کرده بود. 
بهمن اخوان را آن ســال ها کیمیایی گیتار یاد می داد: هفته ای سه 

جلســه. فیلم که آماده شــده بود بهمن اخوان دیده بود و گفته بود شــبیه 
فیلم های فارسی نیست، خوب است. پس کیمیایی برای ساخت «بیگانه بیا» 
قبول شد. فقرِ عقبه نگذاشت کیمیایی بیگانه بیایش را با احمدرضا و قریبیان 
بســازد. مصطفی اخوان گفته بود بهروز وثوقی و فرخ ســاجدی. وثوقی آن 
سال ها چندین فیلم بازی کرده بود و اگر هم جوان اول سینما نبود، بی عقبه 
نیز نبود، مقبول بود. فرخ، پســرِ سرهنگ ساجدی نیز بچه آبادان بود. تازه از 
آلمان برگشــته بود. آنجا در مدرسه هنرپیشگی درس خوانده بود و فکر نو و 
تازه داشــت و ســینمای آن دوران ایران را مطلوب خود نمی دانست. بعدتر 
مدیر تالار ۲۵ شهریور نیز شد. در آلمان دو رشته تحصیلی را عوض کرده بود 
و آخر ســر هنرپیشــگی خوانده بود. بازیگر دیگر بیگانه بیا، «مارینا متر» بود. 
عروس کمال جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان و همسر ولید 
که بعدتر جانشــین پدر شد. مصطفی عالمیان نیز که درس خوانده دانشگاه 
یو سی ال ای بود، فیلم بردار شد و علیرضا زرین دست نیز دستیارش شد. رفیق 
زرین دســت، جوان چاق سبزه رو یعنی امیر نادری هم خواست عکاس فیلم 
باشد ولی دوربین نداشت! کیمیایی از دستمزد ماهانه خود از استودیو مولن 
روژ برای او دوربین خرید و او نیز عکاس فیلم شــد. فرامرز قریبیان دســتیار 
کیمیایی شد و اســفندیار منفردزاده نیز با ارکستر سمفونیک دانشگاه تهران 
برای فیلم موســیقی ســاخت. فیلم ۲۰۰ هزار تومان فروش کرد و این مبلغ 
در برابر فروش میلیونیِ فیلمفارســی های رایج آن دوران ـ خاصه فیلم های 
فردین ـ فریاد بی صدای کیمیایی بود. دی ماه سال ۱۳۴۷ مجله تهران مصور 
در یادداشــتی کوتــاه از بیگانه بیا به عنــوان اولین فیلم طویــل ایرانی برای 
جشنواره کن نام برد. از استودیو مولن روژ گفت و از کیمیایی و بهروز وثوقی 
و فرخ ساجدی و مصطفی عالمیان و اسفندیار منفردزاده. از دور بودن فیلم 
از فضای رایج فیلمفارســی نوشت و از این گفت که فیلم، جدی است؛ ولی 
جز این ســتون خلاصه، دیگر کســی چندان درباره فیلم ننوشت، مگر پرویز 

دوایی که در نوشــته ای در مجله سپید و ســیاه استعداد کیمیایی را ستود و 
دل به دیدن کارهای بعدی او بست. تا اکران فیلم بعدی: «قیصر» همه چیز 
در سکوت و خاموشی فرو رفت. شبیه سکوت ابرهای آسمانی، تیره و بارانی 
در «بیگانه بیا». ولی مانند جمله آغاز فیلم: «ســرانجام هر قصه پدید آمدن 

قصه دیگری است».
انگار همه خواســتند «بیگانه بیا» به فراموشی ســپرده شود. سال های 
پیــش از ســاخت بیگانه بیا، خــوره فیلم های آن دوران جایــی جز «کانون 
فیلم» نداشــتند که با فــرخ غفاری بود و ابراهیم گلســتان و هژیر داریوش. 
کیمیایی می گفت عطش ما آنجا کمی آرام می گرفت. روشــنفکری روز اگر 
سمت و ســوی چپ گرایانه داشــت، روشنفکران راه و ســمت و سو از سارتر 
می گرفتند. اگزیستانسیالیسم سینمای روشــنفکری اروپا تأییدِ روشنفکران را 
با خود داشــت. کیمیایی جوان، نمی خواســت آنتونیونی یا فلینی سینمای 
ایران باشد؛ ولی خواه ناخواه رشدکردن در دامان روشنفکران و کتاب خواندن 
و فیلم دیدن، فضای بیگانه بیا را به او داده بود. «بیگانه بیا» ســر آشــتی با 
ســینمای روز نداشــت. بعد از قیصر کمتر کســی از بیگانه بیا یادش ماند. 
آن قدر نادیده اش گرفتند تا خود کیمیایی نیز به آن فیلم دلســرد باشــد. من 
اما ریشــه های باورهــای ازلی کیمیایی را در بیگانه بیــا می جویم. در غالب 
تاریخ نویسی های سینمای ایران «بیگانه بیا» را در کارنامه کیمیایی بی اهمیت 
قلمــداد می کنند یــا از آن می گذرند، مانند فیلم «المــاس ۳۳» در کارنامه 
داریوش مهرجویی. به گمانم حالا بعد از گذشت بیش از نیم قرن از کارنامه 
فیلم ســازی این نسل باید مجددا برگشــت و همه چیز را بازخوانی کرد. در 
برهوت سینمای دهه ۴۰ به غیر از فیلم های «خشت و آینه» ابراهیم گلستان 
و «شــب قوزی» فرخ غفاری و «ســیاوش در تخت جمشید» فریدون رهنما 
کــه از آنها به عنوان فیلم هــای متفاوت آغازین ســینما، هرچند ناموفق در 
کلیت ســینمای ایران نام می برند، فیلم هایی دیگر نیز ساخته شده است که 

اعتنایی ندیده اند، به غیر از فیلم «شوهر آهو خانم» من مهم ترین 
فیلم آن ســال ها را بیگانه بیا می د انم. جنــس کلام در بیگانه بیا 
شــکل بدوی شــاعرانگی پخته ای را دارد که ســال های بعد در 
فیلم ها و نوشــته های کیمیایی دیدیم؛ ولی آن ســال ها خیلی ها 
عوض شــاعرانگی، کلام فیلم را یک جور سانتی مانتالیســم رقیق 
قلمداد کردند. در ســیاق مونتاژ، بیگانه بیا مــدرن بود و کمتر در 
فیلم می شــد نمایی اضافی جست و زیبایی شناسی تصویر و قاب 
آن چنان که از قیصر به بعد در کارهای کیمیایی می بینیم، در بیگانه 
بیا نیز وجود داشــت. کیمیایی در «بیگانه بیا» نیز راهی همسو با 
جریان روشنفکری روز داشت، البته نه با ریشه های بومی قیصر و 
اصل بازگشت به ســنت ها آن چنان که در باور روشنفکرانی مانند 
آل احمد نمود داشــت؛ بلکه در کلیتی که نشــان از درک درست 
جوان فیلم دیده کتاب خوانی مانند مسعود کیمیایی در آن سال ها 
داشت. روشنفکری روز چپ گراست و من نگاه تیره کیمیایی را به 
اشرافیتی که به فساد نیز آغشته و آلوده است، در بیگانه بیا از چنین 
زاویه ای می بینم. چیزی که در شــخصیت فرخ ساجدی به نقش 
امیرمحمود می بینیــم. مواجهه کیمیایی با «زن» نیز در بیگانه بیا 
چندان قرابتی با نگاه یک ســویه غالب روشــنفکران آن دوران- از 
هدایت تا آل احمد و براهنی- ندارد. وقتی برادر کوچک یعنی فرخ 
ساجدی بعد سال ها بازمی گردد، مارینا متر که نقش دختر را دارد، 
باز به او متمایل است و ناخودآگاه در کیمیایی، شماتتی نسبت به او 
وجود ندارد، این چیزی است که در بازخوانی فیلم می یابم. چنین 
نگاهی به انتخاب زن در آن دوران آن چنان مدرن است که طبیعی 
اســت پس زده شــود. خوی جوانمردی نیز آن چنــان که در آیین 
جوانمردان خواندیم و نمود ســینمایی غربیِ آن را در کابوی های 
وسترن و شرقی آن را در ســامورایی های سینمای ژاپن دیدیم، باز 
از بیگانه بیا است که در سینمای کیمیایی آغاز و به فیلم های بعد 
نشت می کند. از خود گذشتن و ضربه خوردن و انزوا و مرگ خواهی 
آگاهانه از خودکشــی بهروز وثوقی به نقــش امیراحمد در فیلم 
بیگانه بیا است که شروع می شود و بعدتر به قیصر و رضا موتوری 
و داش آکل و ســید و امیرعلی و دیگران می رسد. اینکه چرا چنین 
فیلمی با احتســاب فضا و مقتضیات ســینمای فقیــر دهه ۴۰ و 
مخاطب شناسی اش نادیده و کم دیده مانده است، قابل درک است؛ 
اما اینکه حالا بعد از گذشت بیش از نیم قرن هنوز ریشه ها و نقاط 
نادیده ســینمای ایران را مورد مطالعه قرار نداده ایم، نشان دهنده 
این مهم است که تاریخ سینمای ایران هنوز نوشته نشده است و ما 
باید آن را بنویسیم. وقتی بیگانه بیا را می بینیم آنچه در پسِ ذهنم 
می گذرد، تربیت و هویتی اســت که در دوران بی هویتی، پدیده ای 
است نایاب و کمیاب که این یکی از ده ها دلیل شناسنامه دار بودن 
فیلم ســازی مانند کیمیایی است. اینکه ریشــه های آنچه مسعود کیمیایی 
در بیش از نیم قرن فیلم ســازی مخاطب خود را با آن تربیت کرده، در فیلم 
نخســت او جاری و عیان است، این را می رســاند که با هنرمندی به مفهوم 
واقعی واژه «مؤلف» مواجهیم و درک و قضاوت اثری از او برای مخاطب نیاز 
به مطالعه و تربیتی جدی دارد. گمانم نباید با بی مســئولیتی و بی دانستگی 
مواجه شــد. این امر خیلی سال اســت که در مخاطبان توریستی نسبت به 
ســینمای کیمیایی پیداســت و این، جهان کیمیایی را برای عده محدودتری 
که ماییم و تربیت شده او هستیم، قابل لمس می کند و با توریست ها بیگانه. 
این بزرگی یا تنگی دایره همدلان هنرمند اهمیتی ندارد، تاریخ قاضی بهتری 
می تواند باشــد- درباره کیمیایی و ماندگاری اش این طور بوده است-. آنچه 
در این سال ها می توانیم بدانیم یا بهتر بگویم: می توانیم بشنویم خط سرخی 
است مابین دو صدا. من از فریاد خاکستری و بی صدای «بیگانه بیا» تا سرخی 
فریاد «خون شد» ردّ پای پیرِ جوان تر از هر جوانی را می شنوم که یک آن حتی 
از پا ننشســته است. تنش را از تن مردم ساخته اند. مسعود کیمیایی ۸۰ ساله 
شده است. من او را پدری مهربان ولی نگران دیده ام. حالا بعد این همه سال 
ســینما، هنوز هم او را جوان می یابم، چقدر زود گذشت. سال های سال از او 
خواهم نوشت و خواهم گفت. او را به روشنای صبح و ظلمت شب می بینم، 
به پودِ طراوت و تارِ شــهامت، در همنشــینی گُل برابرِ اسلحه، لطافت شعر 
و خشــونت خون، سپیدی مرگ و ســیاهی زهرخند. من مسعود کیمیایی را 
عیسی عکس ها دیده ام، در قاب های غبارگرفته و لبخندهای رفتگان، حماسه 
پیاده رو ها و نعش در زباله ها، مردی اسب ســوار بر آسفالت خیابان ها و زنی 
گُلاب شده در شیشه ها، پسِ هر مردی که سپر از سینه انداخت برابر مرگ، من 
قلم کیمیایی را دیده ام. کیمیایی را به حرمت شــکوه تنهایی و زوزه زخم، به 
سرخی خون و ســپیدی کاغذ شناخته ام. ۸۰ ساله بافرهنگ و با آبرویی است 

که کور می شوم از نور خورشید، بلندای حرمتش را اگر بخواهم نگاه کنم.

در ستایش ۸۰سالگی «مسعود کیمیایی» و بازخوانی فیلم اولش؛ «بیگانه بیا»

بیگانه ای در برهوت سینمای دهه ۴۰
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سینا خزیمه


